
  
  
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  29/1/1389: تاريخ دريافت
  1389، تابستان 14 سال چهارم، شماره   5/6/1389: تاريخ پذيرش

  

 طلبي در عصر ظهور  اكمال اخلاقي و عدالتةپژوهان واكاوي مورد
 توجه به ماهيت نظام اخلاقي دين با

  *مسلم محمدي

  چكيده

د و سپس   ده ني ارائه مي  اين پژوهش تحليلي مختصر از ماهيت نظام اخلاق دي        

را طلبـي    دو بنياد محوري آن در حكومت مهدوي يعني اكمال اخلاقي و عدالت           

  .كند ميبه صورت موردپژوهانه بررسي 

هاست كه از طريق فراهم آوردن بستر        عقول انسان  م با اتحاد  أاكمال اخلاقي تو  

  .ها پديدار خواهد شد تعالي انسان عمومي رشد و

پس از بررسي هويت معرفتي عدالت اثبات خواهد شد مـراد           طلبي   در بعد عدالت  

  .ويل آن به صراط مستقيم استأت از عدالت، طريق وسطي و

طلبـي   ترين كاركردهاي مترتب بر اكمال اخلاقي و عدالت        بررسي برخي از مهم   

  .گيرد عصر ظهور نيز در اين پژوهش مورد توجه قرار مي

  واژگان كليدي

طلبـي، نظـام اخلاقـي       مال اخلاقي، عـدالت   ، اك 4 حضرت مهدي  ،عصر ظهور 

  . دين

                                                            
  (m.mohammadi.1352@gmail.com)) پرديس قم(استاديار دانشگاه تهران  *
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  مسئلهطرح 

ترين شاخص رشد و     ارتباط فرد با دنياي پيرامون و مهم       ترين ركن مقوم دين در     اخلاق بنيادي 
 ـ      ورزي  غفلت. آيد تعالي انسان به حساب مي      اخلاقـي اسـلام و اثبـات        ة از پژوهش در تبيـين نظري

فكـران را فـراهم      رح برخي شبهات متجددان و روشن      ط ةاهميت اصول بنيادين اخلاقي خود زمين     
پيـامبر   .ي شـده اسـت    بسيارهاي اخلاقي توجه     هاي اسلامي به ارزش    كه در آموزه   حال آن ،  آورده
در منش و رفتار به دو صفت اخلاقي صداقت و امانـت مـشهور بـود كـه                    قبل از بعثت   6اسلام

بينـي ديـن     مقام جهان  در پس از آن نيز    د و آور  اقبال اعتقادي مردم به اسلام را فراهم       ةخود زمين 
 بـر او  ن  آقـر  رو از اين . شمرد محاسن اخلاقي بر   آسماني خود، هدف بعثت خويش را اتمام مكارم و        

 )21: احـزاب  ( براي مردم بهترين الگـوي اخلاقـي       و را  و هم  را نهاده  )4: قلم (Fيمظ ع قٍلُخGُصفت  

ايشان نيز بـه    تقرير    يعني قول، فعل و    :ناوم معص ةسير  ابعاد سنت و   يتمام. كرده است معرفي  
 در بعد اجتماعي و حكـومتي       ها  اين سفارش . كنند  سفارش مي هاي اخلاقي    رعايت جنبه روشني بر   

 فضاي اخلاقي حاكم بر حكومت مهدوي نيز بنا بر ادلة نقلي و عقلي، مبتنـي                .ي دارد تر  بيشنمود  
 پژوهش اين است كـه اصـول اخلاقـي در    مسئلة رو از اين. هاي وحياني اسلام خواهد بود    بر آموزه 

   .دارد چه جايگاهي 4دولت امام عصر
اسـت  پژوهـي    رويكردهاي مهم مهـدي     اخلاق در حكومت مهدوي يكي از      بارةاين پژوهش در  

  :مبتني بر علل زير استكه 
اصالت اخلاق در قلمرو دولت منجي در عصر ظهـور            رويكرد اين تحقيق، اثبات اولويت و      )الف

 در تمـام جوامـع      ؛ زيرا طلبي در آن دوران است     و عدالت   اكمال اخلاقي  ةوجه به تحقق دو پديد    با ت 
هـاي   هـا بـه جـاي روش       دهد و انسان   آرماني و آسماني، حقوق و قانون جاي خود را به اخلاق مي           

مقبوليـت   ، نسبت به قانون هم تقدس دارد و هـم از            زيرا اخلاق  ؛آورند قانونمند به اخلاق روي مي    
  .ي برخوردار استتر بيشومي عم

اجـراي   قـدرت حـاكم ضـمانت      آور اجتماعي است كه دولت و      موضوع علم حقوق مسائل الزام    
حقوق فقط به زندگي دنيوي انسان نظر دارد، اخلاق هـم            كه  علاوه بر اين   .دار است  ها را عهده   آن

ويـژه   مي است، به  االز غيردارد و هم داراي احكام الزامي و         دو نوع زندگي فردي و اجتماعي را دربر       
همچنين اخـروي    و) در نوع مكاتب اخلاقي     (  با خاستگاه وجداني   حداقلامري است    كه اخلاق  اين

  1.گيرد مي  هاي اخلاق ديني را دربر الهي كه اين اغلب نظام و
اجـراي   حكومت مهدوي ارائـه و     تر از همه اثبات اين نكته است كه مراد از اخلاق در             مهم )ب

هـا در نهايـت بـه تقـرب          اخلاقي است كه علاوه بر تنظيم روابط اجتماعي انسان         شي و فضاي ارز 
  . جامدها بين الهي انسان

                                                            
ديلمي و آذربايجاني،   : هاي علم اخلاق با ديگر علوم مرتبط مانند حقوق، فقه، عرفان و علوم تربيتي، نك               براي بررسي تفاوت  . 1

1385 :18 - 20. 
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  ماهيت نظام اخلاقي دين

   :اند  نظام اخلاقي را چنين تعريف كرده،پژوهان معاصر  از اخلاقاالله صفايي حائري آيت
 ...هـا و   ها و ديدگاه   اعد و روش  قو اي است كه ميان علم و      نظام اخلاقي نظام و رشته و رابطه      

  . كند خوي و خلق و حال و انديشه و عمل و قول هماهنگي برقرار مي

   :افزايد ايشان در ادامه مي
 زيرا در اين صورت با تحول       ؛اعتقادات و عبادات و اخلاقيات تفسير شود       دين نبايد به صرف   

ي جنـسي و اقتـصادي      هـا  هـاي تـاريخي و حـوزه       هاي عقلي و علمي و دوره      شرايط و دوره  
ديـن بـه     آن منجر شدنةدين نيز متحول خواهد شد، كه لازم( .خواهد شد وضعيت متفاوت 

  .) ثباتي در گذر تحول تاريخ خواهد بود نسبيت و بي

احـساسات،   هـا،  رو از نگاه ايشان دين به معناي هدايت و معرفت است كـه بـر گـرايش                 از اين 
 :نـك ( .رسـد  ظام تربيتي و معرفتـي بـه نظـام اخلاقـي مـي            ثيرگذار است و با ن    أاعتقادات و عمل ت   

  )28 -27 :1386 حائري، صفايي
را بـا   داند و ديـن      هاي نظري و عملي مي      ميان جنبه  ةكنند نظام اخلاقي را هماهنگ   اين بينش   

  . شمارد ميگر   هدايت، نسبت به اعتقادات، عبادات و اخلاقياتجامعيتش
  كـه بـه    دانـسته شـود   نظام جرياني   شود، اين است كه       كه از نظام مطرح مي    تري   تعريف دقيق 

 جريـاني كـه مبنـا و        ؛كنـد  مي ها را تبيين و تحليل     دهد و آن   مرتبط هدفمند معنا مي    هاي مجموعه
 بلكـه   ،مـه نيـست   و منظ ةكند و مراد از نظام مجموع      مقصد و روش و راه و مراحل را مشخص مي         

  ) به بعد87 :1389ي،  پورسيدآقاي:نك( .مراد از نظام عامل پيوند است
اخـلاق دينـي      به جاي اطلاق عنوان اخلاق اسـلامي يـا         ، نظام اخلاقي  برخي ديگر در تعريف   

 زيـرا اصـطلاح نظـام مربـوط بـه           استوار است؛ هاي خود    بر پايه كنند كه     را ياد مي   منسجم   ينظام
ا پـي   ر خـاص يهـدف  كاركرد و  واستاي از عناصر مربوط به هم موجود        جايي است كه مجموعه   

 يـك   ةكـه در جهـت ادار      هاي مختلف يك حكومـت را       دستگاه ةگونه كه مجموع   همان ،گيرند  مي
 اين تعريف دو    بنابر )149 :1376مصباح يزدي،   ( .گويند كنند نظام حكومتي مي    مملكت فعاليت مي  

 يك نظام اخلاقي عبارت است از ارتباط دروني و تشكيلاتي عناصـر يـك           ةگيرند  ركن اصلي دربر  
هاي اخلاقي اعم از الهي و بـشري را          عه در كنار اشتراك در كاركرد و اهداف كه انواع نظام          مجمو

ويژه در نظـام اخـلاق دينـي          آن به  يرسد در اين تعريف يكي از اجزا       اما به نظر مي   . گيرد مي دربر
  . و خاستگاه يك نظام اخلاقي استأناديده انگاشته شده كه آن منش

صـادق   گفته يعني عناصـر، خاسـتگاه و هـدف    گانة پيش تعريف نظام اخلاق ديني تنها با اضلاع سه    

وجـدان   است؛ زيرا مراد از عناصر، افعال اخلاقي انسان مبتني بر ملكات درونـي اسـت و خاسـتگاه آن                  

مبنـايي   مبتني بر وحي بوده و هدف از نظام اخلاقي تقرب الهي اسـت و در حقيقـت ركـن شـاخص و                     

  .آيد محوري است و ملاك كمال انساني به حساب مي عال اخلاقي در نظام اخلاقي اسلام، تقرباف
 بعـد  شود، تنها   محقق مي   اخلاق ديني و اسلامي    ةترين مرحل   عالي كهنظام اخلاقي مهدوي     در

 ؛ زيـرا  اند  مكمل يك نظام حكومتي    جزءدو   كه هر  نآ چه   ؛ نيست مد نظر  اخلاقفردي يا اجتماعي    
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 در كمال اخلاقـي نيـز       دوطرفي است جامعه در سلامت همديگر      ر فرد و  ثّأثير و ت  أونه كه ت  گ همان
هاي ارزشي جايگـاه خـاص خـود را در ايـن نظـام               كدام از آموزه   و هر  چنين ترابطي متصور است   

  .اخلاقي خواهند داشت
دهـد   خ نمـي   بشري ر  ة تكويني الهي و بدون اراد     ةل، از سر اراد   يل و نفي رذا   يرو نشر فضا   از اين 

 نظـام   ة بلكـه مجموع ـ   ،تباهي نـابود گـردد      هرگونه ظلم و    به صرف تحقق دولت مهدوي الزاماً      تا
 مرتبط و هدفمنـد عمـل       ،هنگآ  اخلاقي و مديريتي حكومت ايشان كه به صورت يك سيستم هم          

  . دانجام ل مييطور طبيعي كنار رفتن رذا ل و بهيكند، به پيدايش فضا مي

  مت مهدويحكو هاي اخلاقي آموزه

 هـم بـر مبنـاي       :بر دو مبنا قابـل بررسـي اسـت         4نظام اخلاقي در حكومت حضرت مهدي     
ثوره از حكومت جهاني و آرماني آن امام كه موضـوع پـژوهش اسـت و هـم در نگـاهي                أروايات م 

چه از اوصاف يك حكومت ديني در لـسان قـرآن و سـخن               جامع و فراتر از اين مسانيد و بلكه آن        
  . دشوكه تفصيل آن در مجال ديگري بايد پژوهش  تن آمده اسامعصوم

نـشان  در آن دوران    را   اولويت و اصـالت اهـداف اخلاقـي          ،تتبع در مطاوي روايات عصر ظهور     
 :اي دارنـد    ويـژه آيد در كنار اهميت بررسي تمام آن اصول، دو اصل جايگاه              كه به نظر مي    دهد  مي

شـود   رو مورد پژوهش واقع مي     خلاقي از آن   اكمال ا  .طلبي نخست اكمال اخلاقي و ديگري عدالت     
 كه در روايات با موضوعيت دادن به حقيقت اخلاق، مورد توجه خاص و جدي واقع شـده اسـت و                   

روي برگزيـده    همچنين عـدالت از آن    . گر به اوج رسيدن تمام مسائل اخلاقي است        به معنايي بيان  
 ـ     ةمهم در هم   شده كه اصلي مشترك و     آيـد كـه بررسـي       ه حـساب مـي     اديان و مكاتب اخلاقي ب

 ،هاي دينـي   شناختي و معناي مصطلح برگرفته از آموزه        هويت ةاي آن در دو جنب     تطبيقي و مقايسه  
  . فهم روشني از عدالت مهدوي ارائه خواهد نمود

   اكمال اخلاقي)الف

 ؛ زيـرا  ترين وظايف حكومت مهـدوي اسـت       به كمال رساندن فضاي اخلاقي اجتماع از برجسته       
 ،گرو ابتنـاي جامعـه بـر رشـد اخلاقـي افـراد خواهـد بـود                 انسانيت در  هنگ عبوديت و  اجراي فر 

 ـنـّي بعثـت لأ    إِ« در حديث مشهور     6گونه كه پيامبر اكرم    همان قمـي، (» خـلاق م مكـارم الأ   تم 
ميان وظايف متعدد پيامبري هدف اصلي رسالت         از )2،  4 ج :1384 فيض كاشاني،    ؛11،  1ج: 1422

ها در حكومت     نيز در وصف كمال اخلاقي انسان      7باقر امام .لام نمود خويش را كمال اخلاقي اع    
  : فرمايد مهدوي مي

؛  إِذَا قاَم قاَئمنَا وضَع يده علَى رءوسِ الْعباد فَجمع بِها عقوُلَهم و أَكْملَ بِها أَخْلَـاقَهم               
   )336 ،52ج :1404 مجلسي، ؛841 ،2ج :1409 راوندي،(

 ساخته متمركز را ها آن عقول پس گذارد  مي بندگان سر بر را دستش كند، قيام ما ئمقا چون
   .رساند مي كمال به را اخلاقشان و
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فهم مـراد از آن اهميـت وافـري دارد كـه مـراد از دسـت                  تبيين ارتباط صدر و ذيل حديث در      
 ل اخلاقي را در   آن خرد جمعي پديد آمده و كما       گذاشتن امام بر سر مردم چيست و چگونه پس از         

   .پي خواهد داشت
  :گويد علامه مجلسي مي
كـه منظـور از آن بخـشندگي يـا           گـردد   برمي 4 به خداوند يا حضرت مهدي     »يده«ضمير  

صـافي گلپايگـاني،    ( . اسـت  تـر   بـيش احتمـالش   ) قدرت تسلط ( كه دومي    استقدرت تسلط   
  )مرآة العقول، به نقل از 607: 1419

ويل حـديث   أرد ديدگاه علامه مجلسي در تفسير و ت        ز نقل و   پس ا  پس از ظهور  نويسندة كتاب   

  :گويد مي
به نهادن دست بر    تعبير    است و  4اين جمله كنايه از تربيت امت اسلامي توسط امام عصر         

 سر مركز خرد و انديشه است و فرقي ندارد كه مربي خدا باشـد   شود كه   رو گفته مي    سر از آن  

ن قانون خداوند اسـت و منظـور از گـرد هـم              قانون مهدوي هما   ؛ زيرا 4يا حضرت مهدي  
 كه بين دو نفـر در دولـت مهـدوي           است قانوني واحد    ةها توافق بر عقيده و برنام      آمدن عقل 

  )460: 1384صدر، (. آيد اختلاف پيش نمي

 برداشـت علامـه مجلـسي       در دو  »يـد « ةويـل واژ  أ ت مياندر داوري ميان اين دو نظر منافاتي        
 زيـرا يـد بـه معنـاي قـدرت،           ؛ي و هم قدرت تسلط حضرت مراد باشد        هم بخشندگ  :توان ديد   نمي

 و از سـوي     أويلي منطقي و معقول است    شود ت   گفته مي  Fااللهَ فَوقَ أيَديهِم   يدG   ةگونه كه در آي    همان
 نتيجـه لازمـه     در. كيد قرار گرفته است   أديگر لطف و تفضل حضرت بر مردم نيز در روايات مورد ت           

 مـردم بـدون هرگونـه       ةليف قلوب عمـومي و دوسـتي هم ـ       أاگير نظام مهدوي ت   مهرباني عام و فر   
رخ  چـه توسـط حـضرت      آيد كه آن   تر از اين روايت به نظر مي       اما در تحليلي جامع   . اختلافي خواهد بود  

  .ها خواهد بود اخلاق انسان اكمال عقول و دهد دست كشيدن بر سر مردم است كه نتيجه آن جمع مي
 سر مردم، تمركـز    دست كشيدن بر  ( ها ها و ترابط منطقي ميان آن      اين آموزه ويل و تحليل    أدر ت 
 حـاكم   ةدست كشيدن بر سر مردم كنايه است از بيان وظيف         : توان گفت  مي) اخلاق اكمال عقول و 

در (هاي انـساني   ها و تبيين انواع مسئوليت تعالي انسان ديني در فراهم آوردن بستر عمومي رشد و       
 ،كه در روايت نيز آمـده اسـت در حكومـت حـضرت            )  جامعه و جهان پيرامون    ،مقابل خداوند، خود  

 در  7منـان ؤهمان چيزي كه در كـلام اميرم       1؛افزايد  مي مردم شنوايي و بينايي وسعت بر خداوند
توان مدعي بـود ضـلع دوم يعنـي          در اين صورت مي    2.كيد شده است  أبيان حقوق مردم بر حاكم ت     

 از هـر    تـر   بيش ي تفرق و تشتت آرا    ؛ زيرا خردان پديد خواهد آمد    ي صاحب أعقول و اتحاد ر    تمركز
  .شود نيز گزارش ميزمان اين ها دارد كه در  چيزي ريشه در لجاجت و گمراهي

                                                            
  )329ح ،34 ،8ج :1365كليني، ( ». إذَِا قَام مد اللَّه عزَّ و جلَّ لشيعتنَا في أسَماعهِم و أَبصارهِم«. 1
2 .»    لَيع قُّكُما حةُفَأَميحوا                 فَالنَّص شـريف رضـي،    (» . لكَُم و تَوفيرُ فَيئكُم علَيكُم و تَعليمكُم كَيلَا تَجهلُـوا و تـَأدْيبكُم كَيمـا تَعلَمـ

 )34، خ79: 1414
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طور طبيعي ضلع سوم يعنـي اكمـال اخـلاق و اتمـام              در نهايت پس از تحقق دو ركن فوق، به        
علم اصول فقه و اخلاق بحث       تفصيل در گونه كه به      زيرا همان  ؛احلام انساني تحقق خواهد يافت    

   1. عقلاي عالم بر امري خلاف فطرت و طينت اجتماع كنندةشده است، امكان ندارد هم
 عقـلاي عـالم را در كنـار         4فت امام مهدي  أم با رحمت و ر    أتو كه مديريت جامع و    حاصل آن 

ميـان   غالـب در  پـس از آن فـضاي     .ها را به وحدت نظـر خواهـد رسـاند          آن وداد  هم قرار خواهد    
  : فرمود6اكرم دوستي و برادري خواهد بود تا جايي كه پيامبر مردم

  )129: 1959سيوطي، ( ؛ في دينهم اخواناًةالفتنة بنا يصحبون بعد عداو
آميـز بـرادران دينـي يكـديگر         هـاي فتنـه    نابودي زشتي   ماست كه مردمان پس از     ةواسط  به

  .خواهند شد

  كاركردهاي اخلاقي عصر ظهور 

ثر از اين   أهاي مت  تحليل روايت اكمال اخلاق، ضرورت دارد به برخي از ويژگي           از تجزيه و   پس
هـاي   آن دوران مهيـا شـدن زمينـه        نتـايج بـارز    از .بلوغ و رشد انساني در عصر ظهور اشاره شـود         

 ةهمـان چيـزي كـه جامع ـ      ؛  هاي اخلاقي است   ل و ناگواري  يها و دفع رذا    ل و ارزش  يگسترش فضا 
گذاري و قضايي نتوانسته است آن را مهار         گاه از طريق قانون    هيچ ن را شاهد است و    امروز خلاف آ  

شـود نظـر افلاطـون نيـز         شهر كه گفته مي     آرمان ةترين حالت جامع    زيرا اخلاقي  ؛و مديريت نمايد  
 هـم و    و به اخلاق روي آورند و همه با        بگذارند قوانين را كنار     ةكه مردم هم    است   چنين بوده اين  

ثور از  أوايـات م ـ  ر همان چيزي كه در      ؛جدال برچيده شود   همه نوع جنگ و    و همديگر باشند برادر  
در برخـي روايـات   . ون آن اشاره شده است گ در وصف حكومت الهي مهدوي به ابعاد گونا        :ائمه

هـا در حكومـت مـصلح        ييفراگيـري زيبـا    به صورت مطلق و عام به برچيده شـدن ناملايمـات و           
   :است الزمان اشاره شده آخر

  )206 :1397 نعماني،(؛  الْخَيرُ كُلُّه في ذلَك الزَّمانِ يقُوم قاَئمنَا و يدفَع ذلَك كُلَّه
   .دارد برمي ميان از را ها زشتي و كند مي قيام ما قائم كه است زمان آن در خيرها ةهم

  : فرمايد يا مي

  )473 ،2ج :1401 ،اربلي(؛ أَنْ يصلح أُمةً بعد فسَادها
  .كند مي اصلاح شدند، فاسد كه آن از پس را يامت او

   :فرمايد  مي7امام هادي
   )663، 2ج : 1381سليمان،  (.كند بخشد و باطل را نابود مي خداوند حق را به دست او تحقق مي

                                                            
تر مراجعـه شـود بـه منـابع دو علـم       براي مطالعه بيش. شود يياد م» ما حكم به العقل حكم به الشرع«در اصطلاح از آن به     . 1

 .گفته پيش
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در  .شـود   مـي ته  خ مصداقي به بيان برخي فضايل يا رذايل پردا        ةگون در برخي ديگر از روايات به     
  : است آمده7حديث امام باقر

حتَّى إِذْ قاَم القْاَئم جاءت الْمزاَملَةُ و يأْتي الرَّجلُ إلِىَ كيسِ أَخيه فَيأْخـُذُ حاجتَـه لَـا                  
  )372، 52ج: 1404مجلسي، ( ؛ يمنَعه

  . شود دارد و او مانع نمي مرد از جيب برادر ديني خود به قدر نيازش برمي

هـاي عـصر ظهـور، زنگـارزدايي از دل مـردم و كنـار رفـتن قهـر و                     ين از ديگر ويژگـي    همچن
ساز پيدايش برخي از فـضايل       هم زمينه  و شود هاست كه هم سبب اتحاد و دوستي فراگير مي         كينه

  : در حديثي آمده است. و انفاق است دوستي، ايثار اجتماعي مانند نوع

   )588 ،2ج :1416 حنفي، دوزيقن(؛ قفلاً قلوباً و ةالضلال حصون يفتح
  . گشايد مي را بسته هاي دل گمراهي و هاي قلعه

  : نيز فرمود6اكرم پيامبر

  )94، 1ج: تا نيشابوري، بي( ؛التباغض لتذهبن الشحنا و
  . از بين خواهد رفت ها ورزي با ظهور مهدي كشمكش و كينه

  :  آمده است7امام علي يا در سخني مشابه از
: 1404مجلـسي،   ( .گردد ها از دل بندگان خدا زايل مي       ها و ناراحتي    كينه ... كند م ما قيام  ئاگر قا 

  )316، 52ج

 )23: احـزاب (  حسنه ةبا عنوان اسو   منش اخلاقي مهدوي همان منش نبوي است كه در قرآن         
  1:معرفي شده است

   )8ج :1365 كليني،( ؛البكم و الصم و العمي من فتداويتم الرسول مناهج بكم سلك
  .دهد مي نجات گنگي و كري كوري، از را شما و گيرد مي پيش در را خدا پيامبر ةشيو

 به ايـن تعبيـر كـه چـون شـيوه و             ، دوم در مقام تعليل قسمت اول حديث است        ةرو جمل  از اين 
از  بـه همـين سـبب آدميـان را           ، در هـدايت و محبـت پيغمبـري اسـت          4مسلك امـام مهـدي    

  . خشدب هاي دروني و اخلاقي رهايي مي ضلالت
   :كند گونه توصيف مي  را اين4مطهري ايدة كمال اخلاقي منتهي به حكومت حضرت مهدي استاد

 و آل ايـده  انسان مرحلة يعني خود كمال مراحل به انساني هاي  ارزش لحاظ از انسان تدريجاً 
 حكومـت  يعنـي  عـدالت  حكومـت  امر نهايت در كه جا آن تا شود  مي تر  نزديك آل ايده جامعة
 شـده  تعبيـر  4مهـدي  حكومـت  به آن از اسلامي تعبيرات در كه انساني هاي  زشار كامل
 و خودخواهانـه  و مĤبانـه  حيـوان  و باطـل  نيروهـاي  حكومـت  از و شـد  خواهـد  مـستقر  است

  )1361مطهري، (. بود نخواهد اثري خودگرايانه
                                                            

هاي نوآوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي       و حتي به عنوان معجزة دوم نبوي به عنوان يك نظرية علمي، در يكي از كرسي               . 1
  )1386قراملكي، : نك. (به اثبات و تأييد رسيد و اصل نظريه در قالب يك مقاله به چاپ رسيده است
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 ـ     ؛استاد مطهري نقدي وارد باشـد      اين سخن  آيد بر  البته به نظر مي     كمـال   ة زيـرا ايـشان مرحل
هـاي   و وضعيت آرماني و آسـماني آن را از ويژگـي           داند تدريجي اخلاق را قبل از دولت ظهور مي       

چه در منابع روايـي شـيعه        اما اين ادعا با آن    . آورد  به حساب مي   4دوران حكومت حضرت مهدي   
 آمده است كه به برخي از آن روايات نيـز در ايـن تحقيـق اشـاره                 ستم قبل از ظهور    ظلم و  از اوج 

  .شده است همخواني ندارد
ها به صورت تـدريجي و بـه آرامـي تحقـق             كمال اخلاقي انسان    اگر قرار باشد   ،به ديگر سخن  

صـورت   كه در غير ايـن      چه آن  ؛ نه قبل از آن    ،يابد در حكومت مهدوي چنين اتفاقي رخ خواهد داد        
 ـبا  كه    از جمله اين   ،تواند مبناي برخي شبهات شود     ادعاي استاد مطهري مي    راهم شـدن فـضاي     ف

كمال نهايي آن نيز در ادامه ممكن خواهد شد و           تدريجي براي كمال اخلاقي قبل از عصر ظهور،       
  .نياز به حكومت موعود الهي نيست

  طلبي  عدالت)ب

شود مفهوم عدالت و دادورزي       اخلاقي كه در حكومت مهدوي از آن ياد مي         ةواژ ترين كليد  مهم
روايـات نقـل     كه به ويژه در    1آيد اساسي به حساب مي    هاي ريناست كه از مقومات بنيادين و دكت      

اي نويد داده شده است كه آن مصلح يگانـه پـس از              به چنين جامعه    همواره :ناشده از معصوم  
  2.عدل خواهد نمود جور خواهد شد آن را آكنده از قسط و كه جهان پر از ظلم و آن

 ةهويـت معرفتـي واژ      مختلفي كه در   با توجه به اهميت دادگري در حكومت مهدوي و مباحث         
شود ضرورت دارد به اين موضوع توجه شود كه كـدام معنـاي عـدالت در حكومـت          عدل طرح مي  

   .مهدوي مراد است
 ة ذيـل واژ   :1405فيـومي،   (  و حـد وسـط      در امـور   روي ميانهعدل به معاني    نگاه تبارشناسي    از

 حكـم بـه حـق كـردن         و ) عـدل  ةژذيـل وا  : 1383،   راغب اصـفهاني   ؛1404،  رازي(تساوي   )لعد
. مبتني بودن بر اين صـفات اسـت         نظام الهي و خردگرا    ةلازم.  است )61،  10ج: 1416منظور،   ابن(

از  .كنـد    نفس انـسان آن را پـسنديده و تأييـد مـي            ي برخي معتقدند  به تعبير معاني هستند كه     اين
از حـسن آن اسـت كـه هـر           زيرا مراد    ؛ عدل مساوي و ملازم با حسن است       به عقيدة برخي  رو   اين

و قـرار دادن هـر چيـزي در جايگـاه            اي باشد كه نفس انسان بـه آن جـذب گـردد            گونه چيزي به 
طباطبـايي،  ( .كنـد  و به حسن آن اعتراف مي      شود  خويش نيز نفس انسان به آن جذب مي        ةشايست
  )331، 12 ج:1390
   الهـي بـه حـساب       ةواسـت نيـز خ   بلكه در مقـام كاركردهـاي اجتمـاعي          ،تنها در مقام نفساني    نه

اين تعلق گرفته كـه مـردم بـه طريـق عادلانـه              حكمت آفريدگار بر   ها  بنابر برخي ديدگاه   .آيند مي
                                                            

لـذا حـسن    . آيـد   آموزه در گسترة مفاهيم اخلاقي است كه پايه و ركن ديگر مفاهيم ارزشي به حساب مـي                 ترين بنياديعدل  . 1
  .آيد ها در مباحث حسن و قبح عقلي به حساب مي عدل در مقابل قبح ظلم مبناي اساسي اتفاق عقلا بر خوبي

  ». ظلماً و جوراًيملأ الارض قسطاً و عدلاً كما ملئت«حديث معروف .  2
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 خمينـي، ( .اسـت  ناپـذير  هاي خداوند متعال و تغيير     اين حكمت هميشگي و از سنت      ...زندگي كنند 
  )40:تا بي

 بـوده كـه   آن   تمام معـاني  وجه مشترك ميان     ترين مفهوم عدل و    جامع حد وسط در اين ميان    
بـه شـمار     اخـلاق    ةدر مباحث مربوط به فلسف      علمي اي   نظريه است كه   اعتدال در امور   آن مراد از 

  2. شهرت يافته است1 اعتدال طلايي ارسطوكه بهاي طولاني و كهن دارد  و ريشه رود مي
 اسلامي  ورزان ه ارسطو نزد بسياري از فلاسفه و انديش       حد وسط  ةكه نظري   توجه اين  جالب ةنكت

  3.ه استشدييد أسينا، فخررازي، صدرالمتألهين و غزالي ت همچون فارابي، ابن
؟ شايد معادلي بهتر از صـراط مـستقيم بـه           ودش  ه تعريف مي  هاي ديني چ   اما حد وسط در آموزه    

 صراط مستقيم نيز همـان      ؛ زيرا  نتوان براي آن يافت    )6 :حمد( معناي راه حق و مورد عنايت الهي      
 راه ميانـه همـان      7گونه كه در بيان امام علي       همان ،گذرد كنار ظلمات مي   راني است كه از   راه نو 

   4: آن يعني چپ و راست تعريف شده استةصراط مستقيم در مقايسه با دوسوي

                تَـابِ وي الْكـاقا بهلَيةُ عادالْج يطَى هسالطَّريِقُ الْو ضَلَّةٌ والُ مالشِّم ينُ ومالْي  آثـَار
  )16، خ58: 1414شريف رضي، ( .النُّبوةِ و منْها منفْذَُ السنَّةِ و إلَِيها مصيرُ الْعاقبة

 را مـصداق    :اهل بيـت    در حديثي  7امام رضا  تجسم عملي حد وسط و راه نجات چيست؟       
  :داند آن مي

الي         نَحنُ آلُ محمد النَّمطُ الْأَوسطُ الَّذي لَا يدرِكُ        سبقُِناَ التَّـ صـدوق،   (. ناَ الْغـَالي و لـَا يـ

1398 :114(  
از امت مطلـوب بـا       در قرآن كريم نيز   . روي دو طرف راه ميانه است      روي و كند   در اين بيان تند   

  5.ويژگي ياد شده است همين
 رعايـت مـساوات و     ، در امـور   روي شهر مهدوي با اعمـال ميانـه       در واقع حكومت الهي و آرمان     

ساز پيدايش صراط مستقيم در ابعاد فكـري و عملـي مـردم و فـضيلت                 م به حق نمودن زمينه    حك
  . خواهد شد

                                                            
به نظر ارسطو هر يك از اعمال اخلاقي ما ممكن است در يكي از دو جانب افراط يا تفريط قرار داشته باشـد كـه در هـر دو                           . 1

البتـه مـراد ارسـطو از       . حالت ناپسند و مذموم است و در صورتي كه در حد وسط ميان اين دو باشد فضيلت و پسنديده است                   
مثلاً بـه جـاي     ) 2، الف 1107 و   36، ب 1106: 1368ارسطو،  . (كند ت، بلكه آن را عقل تعيين مي      حد وسط مقدار رياضي نيس    

رويـي مهربـاني     شرمي حيا و همچنين به جـاي چاپلوسـي يـا تـرش             رويي يا بي   اسراف يا خساست بخشندگي و به جاي كم       
 . فضيلت است

راسـل ايـن    ) 321 - 318: 1384مـصباح يـزدي،     . ( دارد  دربارة عموميت و فراگيري آن در همة امور زندگي جاي تأمل           البته. 2
 ) 270، 1ج: 1365 ،راسل( .كند كه حد وسط براي آن معنا ندارد اشكال را در مورد علم مطرح مي

 .1389سيد قريشي، : تر دربارة ابعاد اين نظريه، نك  مطالعه بيشجهت .3
قـرار   آن را    كـه جملة معروف ايشان در تعريف عدل نـدارد          به صراط مستقيم منافاتي با ديگر        7 اين سخن امام علي    تأويل. 4

  )437 حكمت :1414شريف رضي، ( .اند كار بردهه حكمت بمعناي  مترادف با  و خويشةچيز در جايگاه شايست دادن هر
5 .Gًطاسةً وأُم لْنَاكُمعج ككَذلوF. )143: بقره(  
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حـد  به لحـاظ ماهيـت،       فضيلت .آيند  و فضيلت دو امر مترادف به حساب مي        حد وسط در واقع   
، رسيدن به حكمت عملـي اسـت و حكـيم           حد وسط مراد از فضيلت به مفهوم      .  حقيقي است  وسط

. اسـت  قرار دارد و اين فـضيلت در اوج و كمـال نهـايي           حد وسط يت اعتدال و    يك وضع  عملي در 
بلكـه  ) تواند داراي مراتب تشكيكي باشد     اگرچه مي (ي داراي افراط و تفريط نيست       حد وسط چنين  

شـود و ايـن      به يك فضيلت و كمال نفساني است كه به صورت طبيعت ثانوي در انسان ايجاد مي               
سـيد  . (غيرمتزلـزل در نفـس آدمـي اسـت         طلق و كمـالي راسـخ و      ، فضيلتي م  حد وسط مفهوم از   
سازد و اعمال خاص او را نيـز نيكـو           فضيلتي است كه انسان را خوب و معتدل مي        ) 1389قريشي،  

  )a1106 :1368 ارسطو، (.گرداند مي
 بـصيرت  بـا  نيز آنان و ساخت خواهد گر جلوه مردم براي معنا تمام به را عدل واقعيت ،حضرت

   :كرد خواهند مشاهده را آن خود،

  )138، خ196: 1414 شريف رضي،(. فَيريِكُم كَيف عدلُ السيرةَ
  :نمايد  عدالت است كه در مملكت آن حضرت رخ ميةو سپس فراگير شدن گستر

يدهرُوا باِلْمشلُه ...! أَبدع مهعسي ةً وادبع هادبع لَأُ قُلُوبم179 :1411 طوسي،( ؛ ي (  
 عـدالتش  و كند  مي پر اطاعت و عبادت با را بندگي هاي  دل او...  !آمدن مهدي  به باد بشارت

  .گيرد مي فرا را همه

  محوري كاركردهاي عدالت

وجـود عـدالت و      مدهاي عدالت در عـصر ظهـور اسـت كـه          آ  پي چه اهميت دارد نتايج و     آن اما
 عـدالت اهميـت     ةچه براي بشر تـشن      آن ،سخن به ديگر    .دي خواهد داشت  يدادورزي چه آثار و فوا    

  .ثر آن در زندگي است كه ثمرات مادي و معنوي را براي او فراهم آوردؤدارد كاركردهاي م
  : فرمود7قرامام با.  زمين و اهل آن استة حيات دوبار،ترين لوازم دولت دادگر آن امام از مهم

 ـ فيعدل فيها فيحيي الأ    4بالقائم) رضالأ( يحييها  .دل بعـد موتهـا بـالظلم      رض بالع
  )598: 1419صافي گلپايگاني، (

گيرد كه بشر به كمـال اخلاقـي و عقلـي            ميگذاري را دربر     هاي تشريعي و قانون    هم جنبه  اين
هـاي درون خـود را بـه مـردم آن دوران تقـديم               و هم در مقام تكوين زمين گنجينه       يابد دست مي 

هاي دينـي در تبيـين هويـت         كيد آموزه أت  ه مورد ل اخلاقي اهل زمين هموار    ي فضا ياحيا. نمايد مي
 6اكـرم   بـه نقـل از پيـامبر       7در حـديثي امـام علـي       .معرفتي حكومت آن حضرت بوده است     

  :فرمايد مي
كنـد   و پس از ستم از داد پر مي        كند كنده مي آ او زمين را پس از تاريكي از نور          ةخدا به وسيل  

  ) 253، 36ج: 1404 مجلسي،( .كند پس از جهل و مالامال از دانش مي

  : نقل شده است7در سخن ديگري از امام رضا
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شود و تـرازوي عـدالت ميـان         زمين به نور پروردگارش روشن مي      هرگاه آن امام خروج كند    
؛ مجلـسي،   61،  2، ج 1384صدوق،  ( . پس كسي به كسي ستم نخواهد كرد       ،گردد مردم برقرار مي  

  )321، 52ج: 1404

 مختلف مردم   هايرقش ثروت در ميان     ةورزي توزيع عادلان  د دا از ديگر نمودها و تجسم حقيقي     
امـوال اسـت كـه       م و يغنـا توزيـع   در    تبعـيض  ،هاي جور  ترين معضلات حكومت   است كه از مهم   

  : فرمود7امام صادق. موجب نارضايتي مردم را فراهم مي آورد
يت اجـرا   كند و عدالت را ميان رع      چون مهدي قيام كند مال را به صورت مساوي تقسيم مي          

  )29، 51ج: 1404؛ مجلسي، 124: 1397نعماني، ( .دنماي مي

 ةآينـد  ضـرورت،  حكم به: گويد  ورز مي  محور و داد    در بيان اوصاف دولت عدالت     الميزان صاحب
 بـا بـشر    و شود  مي داد و عدل از پر بشري، ةجامع روز آن در كه داشت خواهد دربر را روزي جهان
 چنـين  اسـتقرار  البتـه . شـوند  كمـال  و فـضيلت  غرق انساني فرادا و نمايد همزيستي صفا، و صلح

 لـسان  بـه  و بـشري  جهـان  منجي اي، جامعه چنين رهبر و بود خواهد انسان خود دست به وضعي
  )308 :1387 طباطبايي، (.بود خواهد 4مهدي روايات

 عمـومي در    ةعلاق ـ  حاكمـان خـود خواهنـد شـد و         ةبست ست كه مردم دل    ا اي در چنين جامعه  
. يابـد  محـور امكـان تحقـق مـي        هـاي عـدالت    ايـن تنهـا در دولـت       باره فراهم خواهـد آمـد و       ناي

  :ند در وصف اين رضايت عمومي فرمود6پيامبراكرم
  )524، 3ج: 1385عاملي، (. خشنودندروايي او  ساكنان آسمان و زمين از فرمان

  :اشاره نمودند  در بيان ديگريا
  )104، 51ج: 1412قشيري نيشابوري، ( .زندور زمين و آسمان به او عشق مي ساكنان

  نتيجه

آيـد    مـي دست  ه  شناختي اخلاق در حكومت مهدوي ب      شناختي و معرفت   هويت هستي  بررسي با
  . شود ترين ركن در دولت آن حضرت برشمرده مي هاي اخلاقي بنيادي  ارزشكه

 أف بـا منـش    نظام اخلاق ديني، ارتباط دروني عناصر يك مجموعـه در كنـار اشـتراك در اهـدا                
 مد نظـر  شود كه در حكومت مهدوي اخلاق فردي يا اخلاق اجتماعي به تنهايي              خاص تعريف مي  
طبيعي است در دولت مصلح مهـدوي بـا         . اند اجزاي مكمل اين نظام حكومتي     دو نيست، بلكه هر  

  .يابد بشر به نهايت كمال اخلاقي و عقلي خود دست مي هاي ترقي و تكامل، ايجاد شدن زمينه
گستري است كه تفسير آن به طريق وسطي و حركـت            ترين بنيادهاي آن دوران عدالت      مهم از

  .آيد بر صراط مستقيم، برداشتي منطقي و معقول به حساب مي
ل اخلاقـي اسـت كـه در        يل و نفي رذا   يطلب پيدايش فضا   محور و عدالت    حكومت اخلاق  ةلازم

  .اشاره شد آن  مواردترين مهماين تحقيق به برخي از 
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